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رمان، 
در غياب نويسنده

 به بهانه ترجمه رمان "جانورها" نوشته 
جويس كارول اوتس

ــردازان، ادبيات  ــنده گان و نظريه پ ــيارى از نويس ــم بس به زع
ــه به يارى آن ها  ــتند ك ــاره اى از هنرها از معدود ابزارهايى هس و پ
مى توان چيزى به اين جهان افزود. مى توان موجودات جديد خلق 
كرد، مكان هاى جديد ساخت، دنياهاى متفاوتى آفريد و در يك كلام 
ــت كم دريچه جديدى از امكانات  چهره جهان را عوض كرد، يا دس
ــت اگر نوآورى و خلاقيت و  ــود. از همين روس بر روى جهان گش
دورى از تكرار پيشينيان تا اين اندازه در آفرينش هنرى و ادبى سهم 
ــمار مى رود. چون اگر قرار باشد انسان در اين جا  دارد و مهم به ش
هم به تقليد صرف از طبيعت بسنده كند، چيزى بر دنيا نمى افزايد. و 
باز به همين دليل است كه مكتب ها و نحله هاى ادبى و هنرى از ابتدا 
تا به امروز هراز چند گاهى دنياى مجازى را تكان داده اند و چندى 

پاييده يا نپاييده و مضمحل شده اند. 
ــنده يا  ــت؛ يعنى نويس نوآورى چند وجه دارد. گاه بيرونى اس
ــق مى زند. يعنى  ــت به خل ــد خارج از معيارهاى طبيعت دس هنرمن
موجودات يا فضاهايى را معرفى مى كند كه در جهان طبيعى نمى توان 
سراغى از آن ها ارايه داد و نمونه اى برايشان جست. يا درونى است؛ 
ــاختمان دورنى اثر است و به  ــاحت س بدين معنا كه نوآورى در س
ــائل به طرزى ديگر گونه برمى گردد. استفاده  ــيوه بيان و طرح مس ش
ــنده گى از آن جمله است. هر  از ابزارها و روش هاى بديع در نويس

ــود، با اين نوع نو آورى  وقت تكنيك جديدى بر روايت افزوده مى ش
ــتيم، كه اگر چه به طور كلى از مقوله اول مجزا نيست، اما  روبرو هس
ــور منفرد و جداگانه را دارد.  ــا حدى قابليت تحقيق و تفحص به ط ت
چنان كه بسيارى از اصحاب فرم گرايى به چنين تمهيداتى در نقد دست 

يازيده اند و نتايجى هم گرفته اند كه قابل توجه بوده است. 
نوعى از نوآورى و "گشودن دريچه اى جديد بر جهان" هم وجود 
ــنده يا هنرمند  ــت، كه در آن ها نويس دارد كه خاص بعضى جوامع اس
ــت كنده به مخاطبش  ــد حرفش را رك و پوس ــه هر دليلى نمى توان ب
بگويد. آن وقت است كه انواع غير مستقيم گويى ها باعث ايجاد اقسام 

تكنيك هاى نويسنده گى مى شود. 
ــم زاييده  ــر حال خلاقيت ه ــت. به ه ــه بد نيس اين هم فى نفس
ــت. گو اين كه در بسيارى مواقع، هم نويسنده هم متن  محدوديت اس
ــان هم  ــوند كه خودش و هم خواننده چنان از اصل مطلب دور مى ش
باور مى كنند، مطلب پيش رويشان همان اصل است (شير بى يال و دم 

و اشكم!). 
ــگاه در مواجه با آثار  ــى آورد، همين ن ــا آن چه فاجعه به  بار م ام
خارجى است. آثارى كه در فضاها و شرايطى متفاوت از اين جا متولد 
ــده اند و وقتى به جغرافياى فرهنگى ما مى رسند بدون آن كه مانند  ش
بسيارى از كالاها مهر "جهت فروش در ايران" را داشته باشند، در واقع 
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چنان "ايرانيزه" شده اند كه از اصل خود فرسنگ ها فاصله دارند. 
شايد شما هم برايتان پيش آمده باشد كه كتابى يا داستانى ترجمه 
شده را در دست بگيريد و شك كنيد به ترجمه اش؛ نه اين كه فكر كنيد 
مترجم نعوذ باالله امانت دار نبوده و... بلكه با مشاهده پرش هاى زمانى يا 
روايتى اين ظن را در شما تقويت شود، كه شايد جا افتاده گى هاى متن 

باعث اين تكنيك هاى بديع شده است.
ــى پيش خوانده بودم و  ــياهاب" جويس كارول اوتس را مدت  "س
ــدان مزاحمتى ايجاد نمى كرد، كه  ــه جا افتاده گى هايش به نظر چن البت
ــت از همين نويسنده  رمان "جانورها". "جانورها" نام رمان ديگرى اس
امريكايى كه اين بار بدجورى متعجبم كرد. با توجه به رمان اول، انتظار 
داشتم كه رمان "جانورها" هم رمانى تكنيكى و اصطلاحا "پوست انداز" 
ــد و بود، اما يك فرق اساسى هم داشت. به نظرم مى رسد بسيارى  باش
از تكنيك هاى رمان نه محصول ذوق و خلاقيت نويسنده و نه حتى به 
سبب نياز روايت داستان، كه آفريده محدوديت مترجم يا مميزى است 
ــت كه هيچ، زبان انگليسى و چينى  ــطور خود مترجم نيس راقم اين س
چندان فرقى برايش نمى كند و هر دو را تقريبا به يك اندازه مى فهمد، 
اما فارسى را تا حدى مى داند. خردك مطالعه اى هم در ادبيات امروز و 
ديروز ايران و جهان داشته، تا آن جا كه لااقل تقريبا تمامى آثار خوب و 
بد اين چند سال اخير را خوانده است و مواجهه هايى از اين دست چند 
ــده. در مورد رمان "جانورها" اگر چه عدم قطعيت  بار برايش پيش آم
ــوهر (دوركاس و آندره  حرف اول را مى زند، اما تصور روابط زن و ش
هارو) با دانشجوهاى دختر به معمايى پيچيده تبديل شده است. به نظر 
مى رسد معمايى كه به آن اشاره شد فارغ از جنبه هاى روانشناسانه بعُد 
ديگرى هم دارد. يعنى اين كه اگر چه نفس وجود چنين رابطه اى واجد 
ــت و اگر ابهامى در اين روابط  ــانه اس ــى هاى روانشناس يا عامل بررس
ــد، در هنگام نقد مى توان آن را رمز گشايى كرد و با  ــته باش وجود داش
ــت به نوعى تعبير زد، اما عدم شفافيت اين  جايگزين كردن نماد ها دس
ــايد ـ  ــا با وجود راوى ـ ش رابطه، ربطى به اين موضوع ندارد. چه بس
ــرد كه غبار و تيره گى در تصوير روابط  ــان كارِ رمان، بتوان گمان ك پنه
ــخصيت راوى يا خواست او نشأت مى گيرد؛ اما با نگاهى  مذكور از ش

دقيق تر متوجه مى شويم كه او نه تنها قصد پنهان كردن چيزى را ندارد 
ــنگر هم باشد. ظاهرا نبايد راوى در اين  بلكه مى خواهد روايتش روش
ــت بخواهد چيزى را از خواننده پنهان كند، چون در اين صورت  رواي
ــش ادامه بدهد. هر نوع پنهان كارى در روايت  دليلى ندارد كه به روايت
ــؤال مى برد و بر نقل هاى راوى  ــى مانند اين، اصل رمان را زير س رمان
ــه: "كدامين دليل  ــش ك ــى" بزرگى را حمل مى كند، با اين پرس "چراي
باعث مى شود راوى به نقل پنهان كارانه ماجرا بپردازد؟" بنابراين وقتى 
شاهديم كه سخنان راوى نوعى پنهان كارى را در خود تعبيه كرده است، 

به سراغ مترجم و محدوديت هايش مى رويم. 
ــوى ديگر، اين پنهان كارى همه جا و به يك شيوه در داستان  از س
اعمال نشده. مثلا همين راوى كه چندان از روابط دانشجوها با خانواده 
ــدره هارو و دوركاس اطلاعات نمى دهد، در فرازهايى چنان بى پروا  آن
ــرازير مى كند  ــويت س ــتقيم به س و بى خيال اطلاعات را يك جا و مس
كه متعجب مى مانى. مثلا يك دفعه عكس هاى متفاوتى از دانشجويان و 
عده اى ديگر از دختران كه گويا به آن خانه مرموز رفت و آمد داشته اند، 
ــان مى دهد. آن وقت  ــت ها و جزئيات را هم نش پيدا مى كند و حتى ژس
مخاطب مى ماند كه كدام رويه راوى را بپذيرد. راوى اى كه از ابتدا (فصل 
اول) تكليفش را با تو يكسره كرده كه: "چهل و چهارساله ام. نزديك به 
نيم قرن از عمرم گذشته است. اين حرف هايى كه مى زنم اعتراف نيست. 

متوجه مي شويد؟ من چيزى براى اعتراف كردن ندارم." (ص9).

 منظور از آوردن مثال بالا اين است كه اگر چه راوى لفظ اعتراف را 
به كار برده اما او بيشتر در مورد ديگران حرف مى زند و شخصيت هاى 
ديگر را برجسته مى كند. اين "اعتراف" شايد تنها به بخش پايانى كتاب 
ــود، آن جا كه مخاطب درمى يابد راوى خانه و زنده گى  مربوط مى ش

دوركاس و آندره را به آتش كشيده و گريخته است. 
در اين مجال تنها فرصتى بود تا از وجهى خاص به رمان جانورها 
ــاد ديگرى هم دارد كه نمى توان از آن ها  ــردازم. مطمئنا اين رمان ابع بپ
ــا" صحبت كرد و حرفى  ــود درباره رمان "جانوره غفلت كرد. نمى ش
ــوان ناديده گرفت  ــن اثر نزد. همچنان كه نمى ت ــدم قطعيت در اي از ع
نگاه و جبهه گيرى نويسنده را در برابر هنر مدرن يا شبه هنر مدرن. به 
ــكوه آتش سوزى در خانه و سوختن تمام يا  خصوص كه با صحنه باش
ــمه هاى دوركاس به نظر مى رسد نويسنده   بخشى از نقاشى ها و مجس
ــمى  دارد بيانيه اى هنرى صادر مى كند راجع به لااقل نيمى از هنر تجس
ــعر مدرن و به  معاصر. نمى توان از كنار نظرات "آندره هارو" درباره ش
خصوص دى . اچ. لارنس به ساده گى گذشت. و سرآخر، اين كه آندره 
هارو،  به صورت نماد هنر مدرن در مى آيد به بحثى مطول و مفصل نياز 
دارد كه اميدوارم در مجال ديگرى به اين موضوعات هم پرداخته شود. 
كوتاه سخن آن كه رمان جانورها رمانى جذاب و تامل برانگيز است كه 
به رغم آن چه گفته  شد، بايد ترجمه اش را به فال نيك گرفت.           

اما آن چه فاجعه به  بار مى آورد، همين نگاه در مواجه 
با آثار خارجى اســت. آثارى كه در فضاها و شرايطى 
متفاوت از اين جا متولد شده اند و وقتى به جغرافياى 
فرهنگى ما مى رسند بدون آن كه مانند بسيارى از كالاها 
مهر "جهت فروش در ايران" را داشته باشند، در واقع 
چنان "ايرانيزه" شــده اند، كه از اصل خود فرسنگ ها 

فاصله دارند


